سید محمد جواد شبیری فست دوم 


م: تست اول اين مفال گفته آید: 
مج دلیل ثابت گردید که وفات شبخبهائی 
قسمت. از افادات صاحب ذریعه در این زمیته 
2 تلا ِ 
آگاه شدء ایشان در ضمن معرفی یکی آر اقب ایب مالم جلیلالقدر (مشرق: الشمسین) به 
چند نسخه از آن اشاره می‌کند و از جمله می فرماید: 

ونسخة السبد محمد التهجدی بقلم ابراهیم بن عبدالجلیل الشیروانی کنبه فی اردییل وفرغ 
منه قی رجب ۱۰۳۱ ووصف المصنف فیه بقوله: «العلّمة الواصل الی اعل فرادیس الجنان» فهو 
صرح فی ان ابهنی توفیقبلالاریخ.! 
از این عبارت استفاده می‌شود که وفات شخ بهائی در سال ۱۰۳۰ می‌باشد زیرا حتی 
العصر» هم که وفات اورا به سال ۱۰۳۱ ضیط کرده روز آن را ۱۲ شوال نوشته 
است.۲ و اگر وفات اوقبل از رحب ۱۰۳۱ رخ دادهباشد نا گزیر در ۱۲ شوال ۱۰۳۰ خواهد 
بود. در ادامه کلام «ذریمه» آمده است که: 
وصزح تلمذهالشیخ هاشم باه توقی فی العشر لوسط من شهر شوال ۱۰۳۰, 
حال به ادامه سخن؛ می‌پردازيم : 


پیش از ادامة بحث متاسب 


درتذکر شاره٩‏ قمت ز 
به سال ۱۰۳۰ می‌باشد. نگارتهة نید از 


در ( 


۱-اللریذج ۷۱ 


۲ سلاقة الصن ی ۰۲۹۱ 


1 مجله تور عم دورادرم شاره یم 


۵ در صی؟۷» درضمن کتب | اسکافی از دو کتاب: «الاحمدی قی 


الفقه المحمدی» و «مختصر کتاب التهذیب» نامبرده شده در حالی که اين دی ذام یک 


کاب است. عللمه در «ایضاح الاشتباه» در ترجمذ ابن جیدء اینداء از کتاب «تهنیب 


الشیعت» نام برده, و از خط ««ابن ععد» مدح و تعریف آث را نقل نمودء و سپس می فرما: 
ووقع ال من مصنفات ها الشیخ المعقم الشأن کساب «الاجمدی فی الفقه 
المحمدی» و هوعختعر هذا الکتاب وه و کتاب جیّد یذل علی فضل هذا الرجل و کما له و 
پلوغه الفاية القصوی فی الفقه وحودة نظره و انا ذ کرت خلافه و اقواله فی کتاب مختلف الشيمة 
فی (منخ.ل) احکام الشریعه" نتهی کلامه قدم, 
بتابراین ممکن است در عبارت اعلام المکاسب سقعلی واقع شده ومحیح 


باشد: « الاحمدی فی الفقه المحمدی و هونختصر کتاب التهلیب)). 


حکایت شده که درضمن آن فتوایبی | زان داود دیده و دب یی »رون 


» ۲۱- دراخرصفح؛ ۱۰ کتاب مکاسب مطالبی از خلاف شیخ طوسی (م.57) 
می‌شود که در عبارت مدقوله اشتباهی رخ 
علی اصفهانی ظاهری (م۲۷۰)* میب 


در )٩2۷‏ ذکر شده است. حال آنکه ریکا اب داود ۷ 


ماء مرایت کرده و شخص ترجهه این داود حلی (مولود 
هیچ جا دیده نشده است بلکه میج کرآناتافحه اشتباه هم نیوذ وهمان 
«ابن‌داود» صحیح بود باز این شخص در کلام شیخ طوسی به هیچ وجه, «(ابن داود حلی » 
که ۱۸۷ سال بعد از وقات شیخ الطائفه متولد شده- نیست ومراد از آن مثلاً ان داود قمی 
(۳۹۸۶) می‌بود. 


۵- درص ‏ در ترجما شخ بهائی حارثی همدانی این عبارت دیده می‌شود: 

والحارئی الهمدانی نسية الی الحارث بن عبدالّ الهمدانی صاحب امیرالسمنین(ع) و 
الهمهانی بسکوخ الدیمنة الی خشذان, اقب لمریة المشهوزة وهنم حی من الیعن وفع المیم 
مدينة ارائية, و الحارث الهمدانی هو ای قال له امرالمژمنین شعرآه منه: 

با حارندان من یش برتی ین شوین آزشتاوت بل 

دراینجا دومطلب باید گفته شود: 

مطلب اول: حارث بن عبدال موب به قبیلا یمتی هصمدان (به سکون میم) 


دج ۵۱۳/۲ ات الاطستی مس 4 


قد ورس اعلام النکاسب 


می‌باشد ته به شهر ایرانی , همچتانکه از شعرمذ کورهم روشن می‌شود. وبطورکلی درزبان 
فارسی قدیم, بسیاری از کلمات که اکنوت بادال (بدون تقعله) تلمّظ می‌شوده باذال (نقطه‌دار) 
تلفقظ می‌شده است* از جمله همین کلمذ همدان (-هنذان). 

مطلب دوم: شعر مد کور در این عبارت؛ ظاهراًانشاء امیرالمژء 
حمیری روایتی از آن امام به حق راء به صورت این ش درآورده است,۷ 

۶- در ذیل عنوان راوندی در ص۵1 ترجمة قطب راوندی سعید ین هب آورده 
عنوان علاوه بر اين عالم» به «فضل اه راوندی» هم اطلاق 
می‌شود,٩‏ (بطورنمونه ص ۱۷ مکاسب سطر ۱۵ را ملاحفله فرماند!), مشابهت این دو عالم هم 

نسبت باعث ایجاد اشتباهاتی گردیده که تمونه‌ای ا زآن, در ضمن اشکال بعدی 


(ع) نیست بلکه سیّد 


روشن می‌شود. 
*- درص ۰۵۷ درعداد اسائید «قطب راوندی» از محمد بن الحسن والد «تصیر 
الدین طوسی» و «سیّد مرتضی» نامبرده شده است در حالی که این مطلب قطعاً نادرست است 


1 یزاین در اینجا دو ارم ولا لیستم لقلنگتاه «قطب راوندی» به «فضل 
راوندی»» د: اه استد به شا گرد زبرا «قضل راوندی» استادپدر «وخواچه طوسی » اسست 


نه شا گرد او. 


٩-برای‏ شناعت مواد «دال» از «ذال» به این شعرتوس 
آناننکه به قارسی سخن میرانند.... درسوضع «دال»۰«ذال» رانتشانند 
ماقبل وی ارساکنن جزهوای» بود ... دال است وگرنه ذال محجم خوانند 
به تمیر دیگر گر عاقل اين حرف, صحیح و ساکن باشد بدون نقطهتفط می‌شد مان « رده و درف ایل صورت 
خال (انتطه) تفن می‌شده است مان «پاشاه»4 و «یرذ) و بوذ وضیح کامل آین قاعده و ذکرشواهد مختلف آناو 
کادات معزب, مجالی دیگر م‌خواهد, 
- امالی مفید مچلس اول حدیث ۳ مسترک الرسائل ‏ ۱۵/۳ 
۸ - درپشت تسخه‌ای از «غرر و درر» سید مرضی , اجازه این عالمبه تاریخ رجب ۵5۸ دبده می‌شود گشه‌ای از 
این بازه در روی جلد نشری «تراا» شماره ۵ به چاپ رسیده است. زرف دیگردر اسخه‌ای از خصانص وفات او ضبط 
ده است ولی «تأسقان قسدت مهم آن 2 می‌شود که وفات وی در هید رود این ون نا 
ید فطر ۵0۸ زنده پوده است. 
٩‏ در ان صقحه روا 


از نار انش نقل شده که ظاهر نار ضل وی است (-فریه ج ۲۳۷/۲4) 
نود اممجزات قطب راونی که تنتهخراع میباقد (سذریه ج 6۳۸۹/۷4 


5 مجلهنورعلم دور دوم شاره هم 


ناگفته نماند که اگر مراد از «سیّد مرتضی» درعبارت «ریاض» و عبارت کتاب 

مورد بحث ماء معنای ظاهر آن یعنی علمالهدی (م٩4۳)‏ باشد در اینجا نیز اشتباه یا سقعلی واقع 
شته زیر «ضل اد راوندی»؛ از شا گردان شیخ «ابوعلی» (مبعد از ۵۱۱) فرزند «شیخ 
طوسی» می‌باشد. ۳ و این چنین کسی عاتاً نمی‌تواند از «سیّدمرتضی علم الهدی» بدون 


واسطه روایت کند و 
الهدی». 


است شا گردی «قطب راوندی» (م۵۷۳) از «سیّد مرتضی علم 


۵#- درترجمةً محفق سبزواری او را در شمار شا گردان و روایت کنتدگان از شیخ 
بهائی ذکر نموده‌اند که ظاهراً اشتباه است زیرا «محقق سبزواری» به سال ۱۰۱۷ زاده شده!۱ 
و در هنگام وفات «شیخ بهائی» (سال ۱۰۳۰) تنها ۱۳ سال داشته است, بنابراين روایت او 


و حضور وی‌درمجلس درس آن عالم بزرگ -- که شید الا ترین محفل علمی 


دوره موب 


می‌شد-۱۳ بسیار مستبعد ات علاوه بر اینکه محدث متتبع حاجی نوری در اجازات مفضل 
مستدرک الوسائل (الفائدة الالكة من الخاتمة) تا آنجا که نگارنده تفخص کرده ازاين مطلب 


ت۱۵ 


این مطلب دیده نشد 


لازم است تا حقيقت امه روشن شود. 


۰ -مسندرک الوساثل ج 4۳۹۷/۴ طیقات اعلام امه 
السنین لام مي ۵۰۱ و ۵۳۵د حامع ‏ 
۲- دوضة لین ج ۸۰۵/۱۸ 

۳ - ال تقحص پا استماده از هرست اغلامی که مر 


۸۵ 


ون فی ساسا 
چ ۹ 


۸ مدرک السال ج ۳۸۳/۳ 
۵ درستدرگ الوماتلج ۱۰۸/۳ نهذ الحکمة من اه 


ِن خوالساری را نام می برند ولی این 
آریرا «آفا حسین 
خر رتاو سس سا 

خوانساری» که از مشاهیر عصر خویش ده ه م۲۰۱۳ يا ۱۱۰۱۷ متولّد گشته است. 
یا هم سن سبزواری ویا بزرگتر از اومی باشد ودر سلسلة اجازات مستدرک الوسائل نیز 


ای (تده) گنهن و عطی است انجام 


المحقق الم یی القاسمافندرسکی ویروی 


عل تاج المحدگین المولی محمد تقی المجلسی وعله قرالستفل» شید از یل عدارت اسفاده شود که محقق خانساری نها 


در کتب روضات الجنا 
٩‏ علمذ ون سبزواری آمله است و در برشی نانتد ۱ 


درنزد مولی محمدتقی مجاسی درمتفول شاگردی کرده است 
والالقاب ج ۰۱۹۰/۳ یف الشعة 


که مقول را زد وی آموحت, 
۱5 -وفیع تین ولاعوامدص ۱و۵ وجامعالروااج ۰۱۳۵/۱ 


ند ورس اعلا سکاب 


۲ ۳۵۳ الکنی 


نت 


۵- در ترجمة شیخ سدید الدین حمصی در ص 2۰ این عبارت دیده می‌شود: 
یروی عنه ... والشیخ وزام بن ابی فراس العتوفی سة ٩۰۵‏ وروی الشهید الانی عن 


تلاعذته عنه. 


خر «عنه» درآعر عبارت چه به «سدیدالدین» برگردد چه به «شیخ وزامبن 
فاسٍ» در هرصورت این مطلب اشتباء است زیرا روایت شهید ثانی (مولود در )٩۱۱‏ از 
«شیخ ورام‌بن ابی فراس» (متوفی سنه )٩۰۵‏ تنها با یک واسطه از محالات عادی به شمار 
می آید تا چه برسد به روایت «شهید انی » به یک واسعله از استاد «(ورآم»» (سدیدالدین) بلگه 
روایت «شهید اول» (مولود در ۷۳6) از این هردی بسیار مستبعد است. 


۲۷- عنوات «سید» به اب تفسیر شده است حال آنکه این عنوان در اکثر به 
«سیدمرتضی علم الهدی» اطلاق می‌شود (یک نموئه: همان صفح؛ دوم مکاسب سطر۱۵) 
البته گاه به غیر این دو نیز اطلاق می‌شود ولی حتماًباید با قرینه همراه باشد. 

۸۶- نویسنده» هارون بن موسی تلعکیری را در ص۷۳ به عنوان یکی از روات 
صدوق قلمداد نموده است. 

حال آنکه حتی دریک 
اف بساربسید است زیرا (2 


به دست یامده و ات هم این 
احمد بن ادریس اشعری) متوفی سته 
۳۰۹ (حدودولادت شیخ 5 

در اینجا ممکن است ریگرد برش کرصایو: وی به «ابن بابویه» ملقّب بوده با 
هم خلط شده باشند. 

۵ مژلف: در همیین صفحه جزء کتب صدوق از «اکمال الدین و ائمام العمة» 
نام می‌برد حال آنکه این کتابء کمال ادن وتمام عم است؛ همچنانکه از خود کتاب 
شریفه «البوم اکملت لکم دینکم ۰ گرفته 
است ولی مصدر ثلاثی 0 

۳۰۶-صیمری با عنوان «معاصر للشیخ علی بن عبدالعالی الکرکی, کان من تلامفة 
ابن فهد الحلی صاحب الموجز» معرفی شده است, حال آنکه «ابن فهد» در سال ۸4۱ وفات 
کرده و شا گردان وی در طبقه اساتید محقق کرکی (م4۰٩)‏ یا اساتید اساتید وی می‌باشند: 

در ص۳۳ کتاب, جزء تلامیذ ابن نهدء «علی بن هلال جزاثری» و «حسن بن علی» 
مشهور به «این عشرة» ذ کر شده‌اند و در ص ۸۲ هم «ابن عشرة» را استاد «علی بن هلال 


برمی‌آید,۱۸ آری صدوق ام کتاب خود را 


۷ - طقات علام لثمم تن رایع | ۳۲۸ 
۸ - خر کمال لین 
٩‏ - وشایدلن نام یشترا کلمة «کمال لین با مضیع کناب که بات غیت است تداسب داشته پاشد. 


لزه محله ور عنم دور دوم شماره نیم 


جزانری» (استاد محقق کرکی) معرفی می‌کننده بدین ترتیب روشن می‌شود که مصرفی 
«صیمری» به عنوان معاصر «مبحقق کرکی» نامناسب است. 

۳۷۶ در ص۷۹ جزء تألیفات صاحب مجمع البیان از «الوسیط» و «الوحیز» و 
«جوامع الجامع» نام می‌برند حال آنکه «الوسیط» همان «جوامع الجامع» است. 

توضیح اينکه «امین الاسلام طبرسی » دارای سه کتاب تفسیری بوده است ۱- تغسیر 
تفسیر وجیژ که حلاص کشاف بوده و «الکافی 
از کشاف - 


افی » نام داردء ۳- تفسیر وسیط که مأخوذ از کشاف و مجمع الببان - 
بوده ونام آن «جوامع الجامع»می باشد, :۲ 

۳۲۶ سدر ص۸۸ وفات فاضل هندی به سال ۱۱۳۷ ضبط شده است؛ اقا ایل مطلب - 
هرچند اصحاب تراجم بدان تصریح و بر سنگ مزا وی (در مقابرلسال الارض) مرقوم شده - 
ظاهراً نادرست است.» زیرا «شیخ‌محمدعلی حزین» که با «فاضل هندی» دوست بوده و خود 
در حصر اصفهان توسط افقانها به سال ۰ گرفتارآمده,۲۱ در کتاب تاریخ حزین می‌گوید 
که او چندی قبل ازحادة اصفهان درگذشتا کج وی« برس کب سم ریا 
مقام است. 

۳۶ در ص »٩۲‏ «قطب || 


۷/4۹ شده است» حال آنکه تا آنجا 
که نگارنده در مکاسب فحص تموه از نب راوندی به صورت «قطب الدین» وی 
«قطب» تعبیر نشده است» اکنوله معا ترفجت یت مد و طخ مود یکایک مواردی که این 
عتوانء در مکاسب بکار رفته, در اختیار نیست. تا تا آنجا که به ید درم درتمام اين کتاب 
شریف هرجا این لقب به کار رفته و از این دانش‌ند مطلبی حکایت شده همه جا مراد «قطب 
رازی» بوده و تنها یک مطلب است که در جاهای مناسب یدان اشارهرفته‌است ۲۳ این مطلب 
در صفحه۳؛ ۱ بطور کامل آمده که عین عبارت شیخ(ره) در اینجا چنین است: 
ثم اق هنا اشکالاً فی شمول الحکم بجوازتتیعالعقود لصورة علم المشتری بالفصب, 
اشار الیه الملامة فی «عد» واوضحه قطب الدین والشهید فی‌الحواشی المنضوبة البه 
فقال الاول فیما حکی عنه ان وجه الاشکال .. 
همچنان که می‌بینید «قطب الدین» در اینجا کسی است که از علمه متأ خر بوده و در 
توضیح کلام وی سختی‌فرموده و روشن است که نمی‌تواند «قطب راوندی» (م ۵۷۳) - که ۷۵ 


۰- اللرمنج ۲۸۸/۵ 

۱ ثاریغ حزین آرصی ۵۲ بهبد. 

۲- یج حزین | ٩۱‏ 

۳ مکاسب ص ۱۳۰ سل ۸۱۲ص ۳۱۸ سظر ۲۵ وسطر ۸۲٩‏ ی ٩۰‏ سر 


ورس ام نکاس 1 


سال قبل از ولادت «علامه» (به سال )٩4۸‏ درگذشته - باشد و او کسی جز اقب رازی» 
شا گرد «عامه » و استاد«شهیداول»و صاحب حواشی بر قواعد غلاٌمه مشهور به حواشی 
۳ 


۵- در ص ۰٩۲‏ محقّق فمی به عنواث «القمی » ترجمه شده استء حال آنکه مراد 
از «قمی» در مکاسب «علی‌بن ابراهيم قمی» استاد «کلینی» می‌باشد (به طور نموه به 
مکاسب ص۳۲ سطر ٩۳‏ رجوع شود)ء و شبخ از «مبرزای قمی» با عناوین « محقق قمی 
صاحب‌القوانین» و «فاضل قسی» یاد می‌کند (به طور نمونه: ص۱۲۸ مکاسب: سطر عاقبل 
آنخر و ص۲۳۷ سطر ۸ و ص۱۹۷ دو سطریه آخر صفحه مانده ملاعظه شود). 

۳۵6 - در ص٩٩‏ در ردیف راویاث از کلینی نام عمانی با حروف پررنگ به چاپ 
رسیده است که مراد از آن «ابن ابی عقیل» است, درحالی که تا آنجا که نگازنده تفحص 
ننوده «اين ابی عقیل» از « کلینی» روایت نمی‌کند,۲۹ بلکه او ظاهراً هم عصر و بلکه شاید 
اندکی تقلم بر «کلینی» داشته است.۲۴ یه هر صورت ذ کر «عمانی» به عنوان راوی از 
«ابوجعفر کلیتی ) اشتب 
در این کتاب در هتگام برشمردن شا 
«... وابوعید ال العمانی المفسر ال 
عدیده تصحیفی رخ داده است ژیرا ترجمة «عتآفی» درروضات در مجلد دوم و چند جلد بل 
از ترجمه «شیخ کلینی» مسطوشنَ شمان ۷ بهعنوان ‏ مفسر مشهور نبوده 
و کنية او نیز «ابومخمد» است ته «ابوعبدا» و ,,۲۸ 
- همچنانکه درترجم؛ روضات آمده (ج۷ 4۷)- 
تضحیف «نعمائی» می‌باشد که در جند صفحه بعد ترجمه شده و در ضنمن کتب‌او .از کتاب 
تفضیری یاد می‌کند و روابت او از «کلیتی » نیز مسلم است.٩۲‏ 

۳۹۵ - وفات علامه مجلسی به سال ۱۱۱۱ ذ کر گردیده است. 

در کتاب «وقائع الستین والاعوام» (اصل آن نوشتة سیدعبدالحسین خاتول آبادی 
(۱۰۳۹- ۱۱۰۵) و ظاهراً تکمیل آن تا سال ۱۱۹۵ به توسط بازماند گاك صورت پذیرفته است 


است. با مراحعل رولیت الجدات منشأً این اشتباه روشن می‌شود 
2 القدر این عبارت دیده می‌شود: 
یب»۲۲ در این عبارت از جهات 


۱- قریعدج /٩‏ ۱۷۱طبقات اعلام امه لام 
۵-ر. ک کیهان قرهنگی سال سوم 
۲٩‏ - طبقات الم الثم ایغ رو یراع 
۷ - روضات الجنات چ ۰۱۱۹/۹ 

۸- رجال نجاشی رقم ۱۰۰: قهرست شیغ طیسی ۵4 و صفحه رو ود الم البکاسب می ۸۳. 
٩‏ - رک کیهال قرهنگی سال سوم شماره ۱۰. 


الراهتق فی الما السايمة 


نظری یه مصاحبه در عرصه روایث و درایت حدییث. 


ات ۹۵ 


2۸ مجهد تم وی دم شار نم 


و جزء منابع قریب به عصر علامه مجلسی به حساب می‌آید) تاریخ وفات او را به ان سال ضبط 
نموده است. ۳۰ 

این شاید قدیمی ترین منبع این قول باشد ولی در همین صفحه‌دو سطر پائین‌تر + عمر 
او را به هنگام وفات هفتاد و سه سال ذ کر نمودهاند که به مقتضی اينکه ولادت مرحوم مجلسی 


درسال ۱۰۳۷ است»!" بتابر این وفات او می‌بایست درسال ۱۱۱۰ باشد (۱۱۱۰ 2 ۷۳ + 
۷ فتأقل. 
به هر حال » همین سال صحیح است ژیرا که داماد اه ایرمحمد صالح بن 
عبدالواسع خاتون آبادی در کتاب حدائق المقربین می‌گوید: 
توفی قددس سره ستة عشرواة ولف فی لیلة السابع والعشرین من شهر رمضان المبارک 
و کاف عمره - اذ ذاک - ثلاث وسیعین ستة وتاریخ وفاته بلفارسیة: «مقندای جهان 
ز با افتاد»+ وایضاً «عالم علم رفت ازعالم» وایضاً «رونق ازدین برقت» وایهاً 
«باقرعلم شد روان بجنان». 


صاحب ووضات بعد از نقل این عبل 


‌گوید؛ و احسن ما انشدفی ها المعنی قول 
یعضوم 7 
وفات باقر اعلم شد. ۳۱ 


۳ 
ت» استه موف این کشاب (مولود در 


۴) خود در کود کی علامه مجنستین وا یت نووده رها فرزندان وی معاشر بوده اس 


ماه رمضان که بیست و 


او مدودی از کسانی زا که با وی دوستیداشته و تر حصر اصفهان درگذش اند ذکر می‌کند و 
از جفله می‌تویسد: 
دیگر مولانا محمدرضا خلف مرحوم مولانا محمد باق مجلسی است به حلیه علم و 
خصال حمیده آراسنه؛ به تدریس عشغول وبه علو هشّت موصوف بود دررسانحه 
مذ کوره با دوبرادر عالی مقداروجمعی از اولاد واقربا که همه از معاشران و دوستاث 
صمیم من بودده رحلت تمودند 
و بالجمله به مقتضای این کلام و سخن داماد عم مجلسی وماقه تاریخهای گفته 
شده در قریب به عصر اون وفات وی به سال ۱۱۱۰ واقع شده است. 


1۹ 


9 


و 


۷ - در ترجمة علًمه مجلسی در ص۹۸ این عبارت به چشم می‌خورد: تتلمذ علی 
عة من حملة العلم و روی عشهم؛ منهم: ... السید علی خان این السید نظام الدین شایح 
الصحيفة و الصمدیة, 

هر چند علامة مجلسی و سیّد علیخان مدنی از همدیگر روایت نموده‌انده۳ اما 
شا گردی علم؛ مجلسی (مولود در ۱۰۳۷) در نزد سیدعلیخان (مولود در ۵۲ ۰ پسار ستبدد 
بوده و اطمینان به عدم آن حاصل است؛ خصوصاً با در نظر گرفتن اينکه سید علیخانزا 
طیبه بوده و در آنجا نشوو نما نموده و در سال ۱۰۹5 به درخواست‌پدر به‌حید رآباد دکن رفته و 
در آنجا به منصب صدارت و امارت رسیده است و سپس به حجاز رفته و تنها مدت کوتاهی در 
اصفهات (مسکن علمه مجاسی) اقامت داشتهو سرانجام رحل اقامت خویش به شیراز افکند. ۳۶ 

- نسب محفقق کرکی درص ۱۰۲ اینگونه آمده است: «علی بن عبدالعالی 
الکرکی العاملی, نورالقین». 

ظاهراًعبدلمالی جة محقق کرکی است و حذف پدر از نسب اوبه جهت اختصار بوده 
است و اینگونه اختصارات بسیار انَفاق میآقیبن مانند علی بن بابویه که دراصل علی بن 
حسین ین موسی ین بابویه است و نیزاز ن««ابوالقاسم این سعید» و از پسر عموی 
او به عتوان «ایحبی بن سعید» نام برد کی سعد جد اعلای این دو استء این 
موارد آنقدر زیاد است که ذکر و ۱ 


نمی دربرندارده در مورد محقق کرکی, 
حتی خود اوبا نام علی بن یود یی" با ایین همه در مقام ترجمه 
شخصیات اینگونه مایت ار ات - 

اما دلیل اين مطلب: 

و بن محمد بن خاتوت العاملی به او*۳) از وی بدین گوته یاد 
می‌کند: 

زین الاسلام الشیخ زین الدین علی ولد الشیخ الورع التقی النقی الزاهد العابد عّالدین 
حسین بن عبدالعالی اعلی ... شأثه و صانه عماشانه انشهی ملخصان در جای دیگری از این 
همین مطلب تکرارشده. 

بلکه در اجازة «علی بن هلال جزاثری» اور با عنوان «الشیخ زین الدین علی 
اعلی... مجده ابن الشیخ عز الدین حسین ابن الشیخ زین الدین علی پن عبدالعالی) مخاطب 


۳۵ مدرک المائ ج ۰۱۰۳/۳ 
بخ حین | ۸0۰ که زین / ۱۰ مستدرک افلج ۳۸۲/۳ 
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۸ سبحایج ۲۳۰۲۰/۱۰۸ 


۷۹ مجله ور علم دورژدوم شمارهنهم 


قرار می‌دهمد و درخود کتاب نیز گاه از اوبه عنوان علی بن الحسین نام می‌برد ( اعلام 
السکاسب ص ۰۱۳۳ ص1۸ ۱) در اجازات متأخرین از اوئین تام «علی بن الحسین بن 
عبدالعالی » هم به چشم می‌خورد. 

باری با توجه به دو اجا 


اتید وی ظاهرانسب وی چنین است: علی بن حسین بن 
علی بن عبدالعلی. (همچتانکه در ذریعه ج۲۱۲/۱ یز آمده است) که گاه جد او (علی) وگاه 
جد و پدر او (حسین) اختصارا حف می‌شود. 
اما درمورد لقب محقق کرکی: دردواجازه سابق الذ کره لقب اورا «زین الدین» ذکر 
کرده‌اند ولی در اجازات متأخرین از او (شهید ثانی: شیخ محی الدین احسد بن تاج الدین میسی4 
محسود بن محما لاهیجانی؛ شیخ محمود بن محمد اهمالی و...) و کتب تراجم: با عتواث 
«نورالدین» باد شده است.,ب 
به هرحال ملعّب بودث وی به «زین اللتین» تقریبً سلّم است (همچنانکه‌در ریاض العلباء 
۱۳۱/۳ آمده است) و «نور الدین» هم عمکن است لقب اوباشد یعتی اودو لقب داشته باشد و 


ممکن است تنها لقب او«زین الدین» باشد وشهتادانی (که تمام اجازات دراین مورد به اومنتهی 
می‌شود) در این مقام به اشتباهه لقب استا وی مین مدای مس 
رده باشد (فتأقل فی لقب السیسی 


جای لقب محقق کرکی (علی بن 
ایضا ). 


۵ - در همان صفح 1 دوف تمبانیف مجقق علی از دو کتاب به نامهای 
«المسائل العربیة» و «المسائل العیّد» نام ره ولی ظاهراً «المسائل العربیة» تصحیف 
«السائل العزیة» می‌باشد و کتاپ مستقلی نیست,۲ 

4۰۶ درص ۱۰۳ وفات محمد جواد عاملی صاحب مفتاح الكرامة را ه سال ۱۲۲ 
ذکر کرده‌انده هرچند, در بمضی از کتب تراجم وفات او را حدود این سال نوشته‌اند.۱۱ اقا او 
در سال ۱۲۲۷ زنده بوده است زیرا رساله‌ای‌در اجازهه نوشتذوی در جمادی الاولی ۱۲۲۷ 


تألیف شده است و نیز «محقق قمی» بزنسخه‌ای از مفتاح الکرامة که موف به وی اهدا 
نموده کلمه‌ای نوشته و او را با «سلمه ال» دعا نمودهه تاریخ کتابت این جمله سا ۱۲۲۷ 


روضات الحتات ج ۱۳۹۰/4 ان الشههج ۸۲۰۸/۸ فرسذاج ۲۱۲/۱ لژ لبحرین 


۰)-ن ک کبهات نله شماره بو ماه نظری بهترجمه مبة المرید فش آقای وتا مختاری. 
0۱ - هي لاحاب | ۲۰۲ 


۲ - این تسه در کنابانه تاه مقدسن حضرت ون (ع)موجود است و تسخة از کنات اجاه او در هرست 
تم 


ند ری الم لکاسب: ۷۱ 


- در ص۵ ۱۰ وفات صاحب فصو محمد حسین اصبهانی حدود سال ۱۲۵۰ 
تعیین شده است در حالی که اين تاریخ صحیح نیست زیرا در پایان نسخه‌ای از کتاب فصول 
به خط شا گرد موف «میرسیّد عبدالوهاب همدانی» کاتب 

«تاریخ وفات مرحمت ماب شیخ محمد حسین مصتف هذا الکتاب یوم دوشبه دهم 
شهرجمادی الاولی سنة ۱۳۰۱۲۵۵ 

۶ - درص ۱۰۲ انتصار را بدین گونه معرفی می‌کند: 

«فی بیان الفروغ اتی شنم علی الشيمة بانهم خالفو فیها الاجماع فاثبت ال لهم فیما 

موفقاً من فقهاء ساثر المذاهب و انْ لهم علیها حجة قاطعة من الکتاب و الستة». 
این تعبیر مانند اکثر مطالب قسمت کتب از «ذریعه» اخذ شذه است.؟۲ ظاهر این 


جمله این است که شیعه در جمیع مسائل این کتاب موافقی از عامه دارد و متفرد بدان نیست, 
ولی این مطلب نادرست است زیرا قطع نظر از مرور در خود کتاب «انتصار» سّد مرتضی 
موف آن در ابتدانش می‌گوید: 

و اکثرها وافق فیهاليدة ره 
امیس فیه موفق من غیرهم فعلیه من 
ولا بیحش معه خلاف المختلف انتهلی . 

پس درا کثر این مسائل؛ شبحه مر 2 دارد نه در تما نها 

۳۵ - تفسیری که کون ام هقی مشهون و در ص۱۲۷ این کتاب معرفی 
شده از مجموع نظرات و تفاسیر بیش ازبیشت نفر گردآوری شده که فقط یکی ازآنها تضیر 
«علی_بن ابراهیم قمی» است؛ تحقیق این مطلب در سلسلهُ دروس درایهٌ حضرت والد مة ظله 
بطور مستوفی انجام گرفته و درضمن آن احتمال قوی داده شده که گرد آورندة این مجموع: 
رک» علی بن حانم فزوینی بوده باشد, امید که تفیق یار گردد و این دروس نگارش و نشر 


لعلساء و الققهاء السقدمین و المتأخرین و 
لحجج اللائحة ما یغنی عن وفاق الموافق 


یاب 


66 جزه کتب ترجمه شده دراین کتاب نام جواهر الکلام به چشم می‌خورد حال 

آنکه در هیچ جای مکاسب از این کتاب نام برده نشده و هرجا کلم «جواهر») بکار رفته مراد 
جواهر الفقه ابن براج است. آری مرحوم شیخ قدس سره از جواهر مطالبی با عنوان «قال بعض 
الساصرین» حکایت را است بدون اینکه از ماع آن نام ببرد, از آ 


۳۷ ۲5 
- فهرست کتابخا 

اسر ک فریعج ۳۹۰/۲ 
۵ س بای اتصانیمطبوع درضمن جوامع فقهه, تدای اتسار مستقل, 


تحتی ج ۰۲۱۰/۹ 


۷ محله ورعم دور دوم ارتیم 


نکته باعث اشتباهمی‌شوده گوشزد کردن آ: ضروری است. 

4۵6 - در کتاب ذریعه(ج 4۰/۱۰) بعد از ذ کر خصوصیّات ذ کری الشيهة تألیف 
شهید او آمنده است: 

رأیت نسخة عصر المصنف فی طهران فی مکتبة (مجد الدین التعمیری) وهی بخط 
الشیخ احمد بسن الحسن بن السحموده فرغ من کتابتها ( ۰-۷ ۲/6 -۷۸4) الظاهران 
الکاتب کان تلمیذ الشهید و کان کلما یخرج من قلم الشهید یستنسخه التلمیذ تدریجا... 

در کتاب اعلام المکاسب؛ فسمت دوم عبارت ذکر شده ولی قسمت اوّل حذق شده 


است و بدین جهت عبارت بی‌سرونه از آب درآمده است در اینجا یا باید تمام عبارت ذریمه - 
با اندک تغییری در لحن - درج ویا تمام آن حذف شود. 

8 - در ص۱۹۰ آمده است که از رسالابن عودی برم‌آید که روضی الجنان آقلین 
کتاب شهید ثانی در فقه استدلالی است, حال آنکه زاين رساله استفاده می‌شود که این 
کناب اولین تألیف شهیدثانی است نه فقط اقلین تألیف در حصوص فقه استدلالی ؛ عین 


عبارت «ابن عودی» و پاره‌ای صحبتها در | مس رح می‌شود. 
/ سلطا العلماء علی المعالم و سپس 


۷۶ - در ص۱۵۰ در مورد قوا 

«اوردقیها حاصل حاشیتی 
می‌فرماید: و لذا حکی عن بعضر جمعت القوانین من السعالم و 
حاشیتیه المذ کورین (المذ تن )نا رفن فخرش نیست المعالم و عاشینیه و 
لخصت منها کتایا». 

صدر کلام به قرینه ذیل؛ ظاهر - ولااقل موهم - این معتی است که مطالب قوانین 
متحصر به تحقیقات این دو عالم و صاحب ععالم می‌باشد در حالی که آقلین نگاه به این 
کتاب, نادرستی این سخن را مدلل می‌سازد,زیرا قوالین شاید چندین برابراين‌سه کتاب بر روی 
هم باشد, اگر حکایت مذ کور صحیح هم بباشد یاز کلام صاحب قوانین مبنی بر عبالفه در 
تعریف این سه کتاب بوده و حاکی از تواضیع او ست. 

۸ - موف در مورد کشف الثم در ص ۱۵۳ می‌گوید: 

« شرح علی قواعد العلامة الحلی: للفاضل الهندی محشد بن الحسن» شرع فیه قبل 
بلوع الحلم وبعد فراغه من البمتول بتصریح نفسه و ابا فی شرحه لکتاب النکاح و انهاهالی 
ختامالقواعد شرحاً وسیطاًاقرب الی الاختصارثم ابتداً من اقل القواعد مستوفیا مستقصیاً 
لو الاقوال وخرج سنه الطهارة و الصلاة و الحج و هوشرح مزج و قرغ منهالسنة الخامسة 
بعد المائة والالف کما قیل». 

ولی هم زمان شروع و هم تاریخ ختمء هر دو اشتباه است زبرا در خاتمة بسیاری از 


دور الم المکاسب. ۷۳ 


کتب کشف اللثام؛ تاریخ ختم آن کناب درج شده و اقلین تاریخ,در پایان کتاب نکاحج, ۲۰ 
ریع الانی ۱۰۹۹ می‌باشد,۵" وبا درنظر گرفتن سال ولادت وی (۱۰3۲) روشن می‌شود که 
تألیف کشف الشام در حدود ۳4 سالگی آغاز شده است با مراجعه به صفحدة دوم کشف 
اللشام» منشاأً اشتباه روشن می‌شود؛ در آخر کتاب طهارة تاریخ ختم آن».ماه پنجم - یعتی ماه 
جمادی الاولی ال ۱۱۰۵ ضبط گردیده*۲ و شاید این متشأً شده که ختم کتاب را در این 
سال ذکر کنند, حال آنکه آحرین کتاب کشف اللثام ( کتاب حج) در جمعه ۱٩‏ شوال ۱۱۲۰ 


این سخن در اینجا باید گفته آید که هرچند کتاب ذریمه که منبع اصلی کلام آقای 
لقائی در اين قسمتها است ازافتخارات جهان تشیِع می‌باشد, لیکن برای تحقیق بهتر مطالب و 
لسمارف عظیم؛ پا را فتر 
نهاد و وصیّت فاضل هندی را نصب عین قرارداد. این دانشمند بزرگ که از اعجویه‌های 
روزگار در علوم بسیاری می‌باشد در پایان شاهکار خود یعتی کشف اللثام در خاتمة وصیت په 
پسرشء نکات دقیقی را نیز به دانشمندان جلنخ‌دین گوشزد می‌کند ودرضمن آنهاء طالیین علم 
تیه می‌کن. و از اشتباهات عدم مراجعه به 

آنها و اکتفاء به ز عیگران 


برگرفته که مطالعه آن وا پر طالیان عالستع 
۶ -درص۱۵۹ رات اک لا اجه ده یود 
قیل فی مدحه: وه 
لولا کتاب مسالک الافهام ما انضحت طریق شرائع الاس لام 
کلاً ولا کشف الحجاب مولف عصن مشکلات غوامض الاحکام 
همچنانکه می‌بینید وزن بیت اول» مختل است وبا بست دوم نیز سا زگار نیست» از 
این رو احتمال دارد که قسمتی از مصراع اول این بیت اشتباها داخل مصراع دوم آن شده 
باشد. بدین گونه که ای دراصل موصول بوده و قسمتی از کلمه «ما اتضحت» جزء 
مصراع ال و قسمت دیگر آن, جزه مصراع دوم باشد باب این 27 
دوم هم قافه بوده است در اين مورد مرسوم است که شعریدین گونهنوشته شود 
اولا کتاب مسالک الانهام ما ات تضحت طریق شرائع الاسلام. 


دست‌یابی په اطلاعات صحیح‌تم باید از رجوع به امثال اين دار 


الب ارزشمند دیگری این ومیّت را در 


آخربیت اول با آخربیت 


4۵ سین عباوت آق چنی است: اقا 
-٩‏ عباوت آه این است:والمد ظعلی 


عشری شهر یج اي انش وست ونسمن 


امه ... ونفق خاسی خمس نان والف: 
- ان اي کتاب جنس است: وتجزیید مه محمدبن الحسن الامبهانی مهم ال قی دارم 
اما من الجسعةسادس عشرشول فی عصرها وم اسنن مد الق وماة قی عاشرعشریها 


۷ مج نوم ددم شاه نیم 


۵۰# - درص ۱۹۳ سخن از کتاب من لابحضره الفقیه به میان آمده, گفتتی است که 
برخی چون این نام را بی معنی دانسته‌اند این کتاب را با عنوان «فقیه من لایحضره الفقیه») به 
چاپ رسانده‌اند۲۸ ولی با مراجعه به مقّمة این کتاب بدست می‌آید!؟ که لفظ « کتاب» جزء 
نام این جامع حدیشی می‌باشد ب: 
کسی است که فقیهی در نزدش نباشد همچتانکه کتاب «(طب محمد بن زکریای رازی» -- 
که صدوق (ره) نام کتابش را از آن برگرفته «کتاب من لایحضرهالطبیب».است » عبارت 
اعلام المکاسب در اینجا اگرچه قابل حمل براین معناست ولی تصریح به این نکته ضروری 
است, حصوصاً با توجه به اينکه خود مّف در ص٩4‏ ۰۷۳ ۰3۲ ۱۹۹ نام کتاب را اش 
کز کرفه اس 

در مواضع دیگری از این کتاب باهاتی صورت پذیرفنه که پعضی احتمالاً و برشی جزم 
غلط چاپی نیست. جمله‌ای از اشکالات مهم را » تنها با :کر صحیح آن - وگاه متن ب 
وبدو ذکر دلیل ومنشا_ اشتباه - جز در اندک مواردی به صورت فهرست وار دنبال 

می‌کنیم: 
متن ناصحیح یا غیرانسب ید1 


انسب دیده می‌شود. 


ایراین معنای این نام چنین می‌شود که اين کتاب؛ کتاب 


قدقاموس] المحیط: الفروزآادی 
محید این احند] بن آذزیس العجلی 
«قی ترجمة ابن طاوس»: کان ام والده معد الدین بتت. 


پن منصوریی احمل 


«اب» واندقا۵ 


وکان [ریه] فی رکاة غلاآنه کما ذکره قی کشف المحجة دآیر آ۵ 


ان بأخذالعشرمنها وبعطی الففراءالباقی, 


۸ - در کنر جلد این کتاب, در این چاپ » کلمه فبه و درزیرآن کلمه من لایحضرهالفقه چاپ شده است. 


ممکن است هردو روش هم یک اسم باشنه وممکن است اولی, اسم کوا آن باشد ودر هر صورت اشکال برجای ود با 


٩‏ سبه مقدمه مستی الجمان یز مراجمه و درتییر وی نست بهابل کناب دفت شود 
اعلامالتيمی رن السادس / ۰۱9۰ 
۵۱ - مستدرک الرساتل چ ۰۱۷۱/۳ 


یه ج ۰۱۵۵/۱۲ طبقا 


3۲ س مدرک السال ج ۸3۹/۲ 


ند ویرسی اعلام نکاس ۷۵ 


آعر 


۱۱ 


ابن رز 
بروی عنه سای عن الشبخ الهالی - السید احس | بن 
السد حجدرالگرگی, 

اي لاه الجیاد-جیی علی جعفريةالشخ علن 
|السحفق]. 

مباحی |الاصول] لی علم الاعصول -عن کتب العلاعة - 
من معتنات المحقق الاردبیلی تعلبقانه... وعلی 
اخراج؛ الشخ علی] 

نجم الدبن هه [الحلبی] 

مالك ابن| لاشتر 

بروی - ای این البطریق -فی الاغلب عن عمادالدین 
محندین |القاسم| الطبری وابی شهر آشوب, 


اضر رهق رت تسف( نی 
الذريعة ضیاء الحلوم ) فی مخنصر شمس الوم 

الکافی قی الحدیت ... مشتمل علی [سنة و عشرین] با و 
احادبله حصرت فی‌ستة عشرالف |حدیث]: الصحیح 
۲ الحسن ۱۹4 و السوّی |۱۱۷۸ و القوی ۳۰۲و 
الفعف ۹4۸۵ 


المهذب لباغفی ضیح «المخصرالافع» این هد 
الحلی ... واتارالی وجه التردد من المعتف لدلیل 


| القدج | في خاطره 


۱ 


المحقق الگرگی 
الوصول 

الرساله الخراحية نفس قاطلم 
الجاح تلنحقن الکرکی 
السحفق الحلی 


«ن» اند 


آبیلقاسم 
۵۱ 


ها فی الذریمه‌هوالانسب 
رعابة لمدم لایظاء فی 
الم 


تلائمائة وستة وعشرین 


باه (صی ۲۱) من مسارت آن:بض لاف واسکات لا لول [والخانی] وشن الم ولا 


چمتایع است خواجه‌یسی یک کناب ب نام تجزید س که بخشی از آن 
ش مطق است - ندارد بلکه او دو کناب نگاشته یکی در حکمت به نام تحریر المقاند و دیگری در 
یس الشعه/ ۳۹۸ مرضمن کلب علة که از حلاص تقلمی‌شود )+ 


مج تورعمدورژدوم شماه هم 


برخی از منابمی که مستقیمً مورد استفاده قرار گرفته است: 
۱ - اعلامالمکاسب فی‌الاشخااص رالکنپ, مصورلقانیم مکتب الاعلام الا سلامی: قم: ۱۸۰۹ 
ان الشعت. سد محسن امن (۱۳۷۱-۱۲۸۵)؛ تحقیق حسن اعبن+ 1۱ جلد (۰ 1 جلد + ۱ چاه 


قهرست) دارانع رف یروت ۰۳ ۱۱ ه. 

۳ افالی شخ مقید؛ محمد بن محمد ن عمان (4۱۳-۳۳۹) تحقیق علی اکبرغغاری وحمین استاد 
ولی» ارات جامعه مدرسن؛ قب ۱۸۱۴ 

- ایضاع الاشنباه علاعه حقید سنگگی: جسبی+ ۰۱۳۱۹ 

- نسخهایازین کناب که با یک تنخه مب تضحیح له در اخازما رده با گذاشتن « گوه» 
اختلاف تسخه را مذخص نموديم. 

۵ - بجار لاور الجامعةلدرر احبار ال ئة ال بار(ع): محم بافرین محمد نقی: علامه مجلسی 
(۱۱۱۰-۰۱۰۳۷)+ الف- مکی اسلاعه رنه يس دارالوفاه: یروت: ۱۸۰۳ هر 
تاریخ بنداد. خظیب بغدادی احبد بنعلي (م۰)4۱۳ منة اجانجی: قاهره سک المری,بفداد 
وفطیط اسعادقه جوارمحافظ مصرر 

۷- تاری حزین؛ محمد علی حزین (۱۱۰۳ 


هاش 
۸ تأسیس الشیعقه مد حسن صدر(م 4 ۱۳4 


۱۳ ك 


۰-جامعالوقه محمد بن غلی ات یه ی سا 
۱ - خلاف؛ شخ طوسی محد.بن حسق (۳/۸۵--۰)43۱چند چاب از آن دیده شده وآدرس صفحة 
دادهشده از جاب دوم (مطم تا ترا ۱۳۸۲ هق) کذمحو آپت اه بروصردی بر مقدمه نوش اند 


۳ 


اب سوه کابفروشی تأید» اصفهان؛ ۱۳۳۲ 


771 رود 


اج درم؛ کابغروشی ناید؛ اصفهان؛ ۱۳۳۹ 


میباشد 

۲- الدرالمشورمن المأئو و غرالئرهعلی بن محمد بن حسن ابنالشهید ای زین ادن (۰۱۰۱4 
۳ جاب اوله جاپخانه مهره ۱۳۹۸- 

۳- الذربة ی تصایف الشميةه بخ آا زگ طهرنی: مج (۱۲۹۳--۰)۱۳۸۹ ۲۵ جلد (جله ٩‏ 
در 4 مت جاب سوب دالوا بریث؛ ۱۸۰۳ ه 

٩‏ - فهرست اسماء مصنفی الشماء(م رجا نجاشی): احمد بن علی بن احمد بن عباس نجاشی 
(4۵۰-۳۷۷)تحقیق: سید مومی شیری زتجانی, نومه ارات اسلامیواسنمبهجاممه مدرس قه ۰۷ ۰۱4 

۵ - روضات الجنات قی احوال العلماء والسادات: محمد باف رخوانساری؛ ۸ جلد الف- کتایفروشی 
اسماعبلیانه تهران ۰۱۳۹۰ ب- ترجمه روضات؛ محمد بافرساعدی خراسانی کناشروشی اسلاعیه: نهرا+ 
۳ 

- روضة الستفین فی شرح اخبارالانمة المعصوین: محمد تفی بن مقصود علی۰ محلی اول 
۱۰۷۰-۱۰۰۳ تحقبق سید حسن موسوی کردانی:علی پا اشهاردی, ناد قرهنگ اسلامی حاج محمد حسین 
کرتانبون ۱۸ جلده ۱۳۹۳ ۱ ۱۳۹۹, پقیه درصفعه ۱۱۹ 


۷۷ 


